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Abstract 
The role of Qera't science (knowledge of reading the Quran) and its direct 
effect on the interpretation of the verses of the Holy Quran is undeniable. 
Therefore, the issue of Qera't has always been of interest to the quranic 
researchers. One of the important aspects in the matter of Qera't is to study 
the approach of the scholars of the first centuries AH to Qera't, especially 
their approach to today's common reading (Hafs's narration from Asim's 
qera't) which can be considered as a historical approach to this reading. 
Although Akhfash is one of the greats of Arabic literature and the general 
trend of his book, The Meanings of the Qur'an, is to pay attention to literary 
issues, in the direction of literary discussions, he has also paid close attention 
to the issue of reading which we can achieve his principles in the matter of 
Qera't and his criteria in accepting or choosing a Qera't By researching it. An 
examination of Akhfash's performance in the face of Hafs's narration from 
Asim's qera't also shows that, first of all, In prefering and choosing of a 
recitation, he has repeatedly chosen a recitation contrary to the Hafs's 
narration and secondly, some authors' Inference from some phrases such as 
"qera'tolAmmah" (The Public reading) in Akhfash's book is incorrect and 
contrary to explicit historical reports. That Inference that interpreted the 
phrases as a common and independent reading among the people. In addition, 
such phrases are sometimes used contrary to today's reading (Hafs's narration 
from Asim's qera't). 
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  چكيده

نقش دانش قرائت و تأثير مستقيم آن در تفسير آيات قرآن كريم انكارناپذير است و از اين رو 
پژوهان قرار داشته است. يكي از ابعاد مهم در مسئلة مسئلة قرائات همواره مورد توجه قرآن

رويكرد آنان نسبت  ويژهبههاي نخست هجري به قرائت، قرائت، بررسي رويكرد علماء سده
تواند بيانگر رويكرد باشد كه ميرايج امروزي (روايت حفص از قرائت عاصم) مي به قرائت

تاريخي به اين قرائت تلقي گردد. اگرچه اخفش از بزرگان ادبيات عرب است و روند كلي 
حاكم بر كتاب معاني القرآن وي، اهتمام به مباحث ادبي است اما وي در راستاي مباحث 

توان به لة قرائت نيز توجه داشته است كه با تحقيق در آن ميادبي، به صورت گسترده به مسئ
مباني او در مسئلة قرائت و معيارهاي وي در پذيرش يا گزينش قرائت دست يافت. بررسي 

دهد كه اولاً وي در ترجيح عملكرد اخفش در مواجهه با روايت حفص از عاصم نيز نشان مي
ت حفص را برگزيده است و ثانياً برداشت برخي و گزينش قرائت، بارها قرائتي مغاير با رواي

در كتاب اخفش كه آن را به عنوان قرائتي رايج و » قرائة العامة« نويسندگان از تعابيري چون
هاي صريح تاريخي اند، برداشتي نادرست و بر خلاف گزارشمستقل بين مردم تفسير كرده

امروزي (روايت حفص از عاصم)  تعابير گاه بر خلاف قرائت گونهايناست افزون بر آنكه 
   .اندكاررفتهبه
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  طرح مسئله
، 2، ج1407بر اساس تعاليم روايي شيعه، قرآن كريم با قرائت واحدي نازل شده است (كليني، 

تفسير متفاوتي از آيه را به دنبال ) و با توجه به اينكه قرائات مختلف در برخي آيات، 630ص
دارد، بنابراين تفسير صحيح آيات قرآن كريم متوقف بر شناخت قرائت صحيح قرآن كريم 

تواند به تفسير اشتباه برخي است چنانكه تعيين اشتباه يك قرائت به عنوان قرائت صحيح نيز مي
رآن كريم و يا استخراج آيات قرآن كريم منجر شود. به همين دليل علماء در تفسير آيات ق
كردند و انتخاب و اعتماد احكام فقهي از برخي آيات، قرائات مختلف در هر آيه را بررسي مي

؛ طبرسي، 7، ص1تا، جكردند (طوسي، بيصرِف به يك قرائت را امري ناپسند قلمداد مي
مي، ). در عصر حاضر نيز قرائت عاصم به روايت حفص در اكثر بلاد اسلا10، ص1، ج1426

، )ਚی االله ع૟ൎه و آଔ(ص ئت الهي نازل شده بر پيامبر اكرمرواج يافته است كه اگر اعتبار آن به عنوان يگانه قرا
اثبات نشود شايسته نيست در تفسير قرآن كريم تنها به آن قرائت تكيه شود بلكه ضرورت دارد 

 در كنار آن به ساير قرائات نيز توجه شود.

اند كه قرائت رايج امروزي، همواره از صدر اسلام و در كردهدر همين راستا برخي ادعا 
، 1، ج1378؛ طيب، 29، ص1، ج1420سراسر مناطق اسلامي رواج داشته است (بلاغي، 

) اما گزارشات متعدد تاريخي گواه آن است كه در هر 247-246، ص1381؛ معرفت، 31ص
لي كه در مقابل اين گزارشات، دوره و در هر منطقه، قرائات مختلفي رواج داشته است در حا

شود هيچ گزارشي از وجود قرائت واحدي در طول تاريخ و در همة بلاد اسلامي يافت نمي
افزون بر آنكه در خصوص روايت حفص، حتي در يك عصر خاص و يا منطقة خاص (البته به 

، 1396نسب و ديگران، شود (نكـ: شريفيجز قرون اخير) گزارشي از رواج آن يافت نمي
  ).124-119، ص1393اسماعيلي، ؛ حاجي19-15ص

در قرون نخست  ويژهبهفقدان هرگونه گزارش تاريخي مبني بر رواج روايت حفص 
هجري، برخي از نويسندگان معاصر را بر آن داشته است كه به شواهد تاريخي روي آورند و 

ازخواني رويكرد براي اثبات ادعاي رواج روايت حفص از عاصم در قرون نخست هجري، به ب
هاي نخست هجري از هاي نخست هجري بپردازند. بررسي آثار متقدمين در سدهعلماء سده

دهندة رويكرد و نگرش آنان به قرائات تواند انعكاساين حيث داراي اهميت است كه مي
قرائت عاصم به روايت حفص باشد كه باور كلي آنان نسبت به قرائات چگونه بوده  ويژهبه

يا در نگاه آنان، امتياز خاصي براي روايت حفص از عاصم وجود داشته است يا خير؟ است؟ آ
  آيا عبارات آنان شاهدي بر رواج روايت حفص در آن قرون دارد يا خير؟
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اند اخفش است كه از جملة مؤلفاني كه در قرون نخست هجري به مسئلة قرائات پرداخته
زيست و اثر تفسيري او يعني كتاب هجري مي در نيمة دوم قرن دوم هجري و اوائل قرن سوم

معاني القرآن، مباحث مفصلي از قرائت آيات را در بر دارد كه موضوع پژوهش حاضر قرار 
  گرفته است.

  
  . پيشينة تحقيق1

مسئلة قرائات داراي ابعاد مختلفي است كه در خصوص هر يك از اين ابعاد، تحقيقات و 
هاي تأليفات مستقلي نگارش شده است كه يكي از اين ابعاد، بررسي رويكرد علماء سده

رويكرد آنان نسبت به قرائت رايج امروزي (روايت حفص از  ويژهبهنخست هجري به قرائت 
هايي نسبت به چند تن از قدماء انجام گرفته است. زمينه نيز پژوهش باشد كه در اينعاصم) مي

اي به بررسي رويكرد فراء نسبت به روايت حفص از عاصم چنانكه برخي با نگارش مقاله
اند كه قرائت متمايزي بين عموم مردم جريان داشته كه تنها همان قرائت پرداخته و مدعي شده

قرائت امروزي نيز منطبق بر آن است (حسيني و ايرواني،  مورد پذيرش و استناد فراء بوده و
هاي ). البته اشكالات متعدد اين مقاله در گزارش عبارات فراء و برداشت186-159، ص1394

و تعابير مشابه آن  قرائة العامة تحليل تعبير«اي مستقل با عنوان نادرست از اين عبارات در مقاله
هاي بسيار متعددي در نقض مدعاي آنان از كتاب فراء نمونهو  شدهدادهتذكر » در تفسير فراء

). برخي ديگر نيز با بررسي تفاسير 59-35، ص1397نسب و بابايي، ذكر شده است (شريفي
اند و اثر ابوعبيده پرداخته مجاز القرآنهاي نخست هجري، به طور ويژه و مفصل به كتاب سده

  ).68-49، ص1396اند (ايزدي و ذوقي، رار دادهرابطة آن با روايت حفص را مورد ارزيابي ق
، تاكنون پژوهش مستقلي انجام نگرفته معاني القرآناما نسبت به رويكرد اخفش در كتاب 

است هرچند در برخي آثار به صورت ضمني و بسيار مختصر گاه به عباراتي از اخفش استناد 
بررسي جامع رويكرد اخفش به  هرحالبهشده و ادعاهايي در اين زمينه مطرح شده است. اما 

هاي عملكردش نسبت به روايت حفص از عاصم، همانند ساير مؤلفان سده ويژهبهقرائت و 
گذاري قرائت رايج امروزي تأثيرگذار نخست هجري داراي اهميت شاياني است زيرا در ارزش

عرب و بيان خواهد شد، تخصص اصلي اخفش، مباحث ادبيات  تفصيلبهاست. البته چنانكه 
در دانش قرائت و گزينش و ترجيح  اظهارنظرعلومي چون نحو و لغت است كه به او توان 

قرائت را داده است اما در خصوص آشنايي و تسلط به قرائت هر قاري و شناخت قرائت 
  شود. قاريان مشهور، توان چنداني از او مشاهده نمي
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ي، در مسئلة قرائت داراي با اين حال، اخفش به عنوان شخصيتي در قرون نخست هجر
 ويژهبهتواند در اعتبارسنجي قرائات نقش داشته باشد مباني و نگرش است و عملكرد او مي

چنين  وسقمصحتآنكه گاه به عبارات او در تأييد روايت حفص، استناد شده است كه بررسي 
  كند.ادعائي، واكاوي رويكرد اخفش به قرائت را ضروري مي

  
  معاني القرآن. اخفش و كتاب 2

ابوالحسن سعيد بن مسعدة مُجاشعي بلخي ملقب به اخفش يا اخفش اوسط، اهل بلخ بود كه 
هجري قمري درگذشت (سيوطي،  221و يا  215يا  210در بصره سكونت داشت و در سال 

). لقب اخفش كه به معناي ضعف بينايي و ريز بودن چشم است به 591-590، ص1تا، جبي
شود اما غالباً براي ابوالحسن سعيد بن مسعدة به نحو در تاريخ نسبت داده ميبسياري از علماء 

رود و هرگاه لقب اخفش به صورت مطلق به كار رود به سعيد بن مسعدة انصراف دارد كار مي
  ).387-386، ص2، ج1418(نكـ: سيوطي، 

ود و از سيبويه بود اما در نحو از شاگردان او ب تربزرگاخفش هرچند از نظر سن 
، 1405شود (انباري، سيبويه را نزد او آموخت و تنها راوي اين كتاب محسوب مي» الكتاب«

شدند كه با كسائي ). سيبويه و اخفش هر دو از اركان مكتب نحوي بصره محسوب مي108ص
آمدند معاصر بودند. هنگامي كه سيبويه در و فراء كه از اركان مكتب نحوي كوفه به شمار مي

 ديالرشهارونه بغداد رفت، كسائي به همراه فراء و ديگر شاگردانش، مجلسي نزد مسافرتي ب
معروف شد. در اين مناظره  »زنبوريه«دارند كه به مناظرة ترتيب داده و سيبويه را به مناظره وامي

شكست  سختيبهاش قرار گرفته بود در برابر كسائي و شاگردان برجسته تنهاييبهسيبويه كه 
از مراجعه به بصره و آگاه ساختن اخفش از اين مناظره، به اهواز رفت كه تا پايان  خورد و پس

عمرش نيز در آنجا باقي ماند. وقتي اخفش از اين مناظره اطلاع يافت، به صورت ناشناس به 
بغداد رفت و در مسجد كسائي، پس از اقامة نماز صبح و در حالي كه شاگردان بزرگ كسائي 

هاي كسائي را رد كرد تا مختلفي مطرح كرد و تمام پاسخ سؤالاتداشتند  از جمله فراء حضور
جايي كه همراهان كسائي قصد حمله به او را داشتند كه كسائي مانع آنها شد. سپس كسائي 
اخفش را شناخت و به او احترام گذاشت و از او درخواست نمود نزدش بماند و معلم 

  ).590، ص1تا، ج؛ سيوطي، بي71-68تا، صي، بيفرزندانش شود و اخفش نيز پذيرفت (زبيد
» معاني القرآن«اخفش پس از مدتي اقامت در بغداد، به درخواست كسائي كتابي با عنوان 

گيري نويسد كه الگوي تأليف كتابي با همين نام توسط كسائي شد و سپس فراء نيز با بهرهمي
تا، ؛ سيوطي، بي70تا، صخودش را تأليف كرد (زبيدي، بي معاني القرآناز اين دو كتاب، كتاب 
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آيد كه اين كتاب حاصل تفسير شفاهي اخفش بر ). از شواهد متعدد چنين برمي590، ص1ج
حاصل تأليف او اندكي قبل از املاء بر مستمعين است چرا كه در مواضع  كمدستمنبر و يا 

: 1424؛ اخفش، 58، ص1422نكـ: نوفل، گويي است (مختلفي داراي تكرار، اضطراب و بداهه
  ).55-50تحقيق محمد امين الورد، ص

اي است كه در سال اخفش، نسخه معاني القرآنيگانه نسخة خطي برجاي مانده از كتاب 
هجري قمري نوشته شده و اكنون در كتابخانة آستان قدس رضوي در مشهد مقدس  511

در نجف  (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنينر كتابخانة الامام موجود است كه البته يك نسخة كپي شده از آن د
اشرف نيز موجود است. اولين نسخة چاپي برگرفته شده از اين نسخة خطي، ابتداء در سال 

ق با تحقيق دكتر هدي 1411ق با تحقيق دكتر فائز فارس منتشر شد و سپس در سال 1400
ق با تحقيق 1424و در سال  نيالدسشمق با تحقيق دكتر ابراهيم 1423محمود قراعه، در سال 

  ).344 -343، ص1، ج1387عبدالامير محمد امين الورَد منتشر شد (نكـ: بابايي، 
، القوافي، تأليفات متعدد ديگري نيز دارد از جمله معاني القرآناخفش علاوه بر كتاب 

القوافي دو كتاب  و... كه به جز الاوسط، المقاييس، الاشتقاق، الاصوات، اللامات، ابيات المعاني
  ).194، ص7، ج1377، ساير آنها امروزه در دست نيست (موسوي بجنوردي، و معاني القرآن

  
  . رويكرد اخفش به مسئلة قرائت3

بر سه ركن لغت، نحو و قرائت استوار شده اما روند كلي حاكم بر  معاني القرآنهرچند كتاب 
اين كتاب، اهتمام به مباحث ادبي (لغت و نحو) است و توجه به مسئلة قرائت در اين كتاب نيز 

از شخصيت ادبي  متأثرتواند در راستاي همين مباحث ادبي قرار داشته است كه اين امر مي
باشد و با تكيه بر همين از بزرگان ادبيات و علم نحو مياخفش دانسته شود چرا كه وي يكي 

در گزينش و ترجيح قرائت از ميان قرائات مختلف  اظهارنظرتوان ادبي، در علم قرائت نيز به 
تسلط اخفش به اين دو علم، يكسان نيست و آشنايي او به قرائت  هرحالبهپرداخته است. اما 

قدرت و تسلط او به مباحث ادبي  اندازةبهمشهور،  هر يك از قاريان و شناخت قرائت قاريان
  گاه وي به عنوان عالم به قرائات توصيف نشده است.نيست چنانكه هيچ

به نام قاري اشاره كرده است و به  ندرتبهبه همين دليل است كه اخفش در ذكر قرائت، 
شمار نام انگشتصورت كلي از ميان چهارده قاري مشهور، تنها از سه قاري و فقط در موارد 

، 2؛ ج386؛ 250؛ 132، ص1، ج1411برده است؛ در چهار موضع از حسن بصري (اخفش، 
) و در دو 321؛ 283؛ 206، ص1، ج1411)، در سه موضع از ابوعمرو بصري (اخفش، 451ص

  ). 407، ص2؛ ج380، ص1، ج1411موضع از اعمش كوفي (اخفش، 
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رده است كه از هيچ يك از قاريان مشهور همچنين گاه مطلبي را به عنوان قرائت مطرح ك
، 1، ج1411و غير مشهور و حتي صحابه و تابعين و ديگران نيز نقل نشده است (اخفش، 

). همچنين به 496؛ 490؛ 468، ص2؛ ج392؛ 363؛ 304؛ 294؛ 221؛ 153؛ 115؛ 86؛ 17ص
م نقل دقيق و همين دليل است كه در اندك مواردي كه قرائت را به قاري نسبت داده نيز عد

قرائت مشترك اعمش و حمزه را تنها به اعمش نسبت  مثلاًشود حتي گاه اشتباه مشاهده مي
محيصن و كثير، ابوعمرو، ابن) و همچنين قرائت مشترك ابن407، ص2، ج1411داده (اخفش، 

به ) و يا قرائتي را به اشتباه 206، ص1، ج1411يزيدي را تنها به ابوعمرو نسبت داده (اخفش، 
  ). 380، ص1، ج1411اعمش نسبت داده است (اخفش، 

همچنين وي قرائتي كه منتسب به اهل كوفه است را به اشتباه به اهل مدينه نسبت داده 
). همچنين در قرائتي كه تعداد قاريان آن اندكي بيشتر از 318، ص1، ج1411است (اخفش، 

ن مطرح كرده است (اخفش، قرائت مخالف آن است، آن را به عنوان قرائت عمومي قاريا
عالمان ادبيات عرب است و  ترينبزرگ). بر اين اساس هرچند اخفش از 344، ص1، ج1411

هاي او از قرائت در ترجيح و گزينش قرائت به لحاظ قواعد ادبي، تخصص دارد اما گزارش
  يست.آور نقاريان و يا قلتّ و كثرتِ قرائت جمعي از قاريان، گاه چندان دقيق و اطمينان

  
  . مباني اخفش در مسئلة قرائت3-1

توان مباني دهد مياز مباني فكري اخفش كه نوع نگرش كلي وي به مسئلة قرائت را نشان مي
  زير را نام برد:

  
  . اعتقاد به تعدد قرائت نازل شده3-1-1

قرائت نازل شده بر  )૟ൎه اॼسلام(ع در مقابل تفكر مشهور در مكتب اماميه كه بر اساس روايات اهل بيت 
را تنها يك قرائت دانسته و منشأ قرائات مختلف را اختلاف راويان و نه  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)پيامبر اكرم

ديدگاه مشهور در اهل سنت آن است كه  .)630، ص2، ج1407دانند (كليني، وحي الهي مي
زبان عرب و مصاحف قرآن كريم با قرائات متعدد و مختلف نازل شده و هر قرائتي كه با 

عثماني موافقت داشته باشد و سندش صحيح باشد قرائت صحيح محسوب شده و انكار و رد 
) كه مستند اين ديدگاه، روايات متعددي است كه 9، ص1تا، ججزري، بيآن جايز نيست (ابن

، 6تا، ج؛ مسلم، بي1049، ص3، ج1407در جوامع حديثي آنان نقل شده است (بخاري، 
  ).21-19، ص1تا، ججزري، بيابن ؛104-99ص



  239                               ييباباو  نسب يفيشر/  با تأكيد بر... القرآن ياخفش به قرائت در كتاب معان كرديرو 

دهد اخفش نيز بر همين باور مشهور اهل سنت بوده نشان مي معاني القرآنبررسي تفسير 
كرد. بر همين اساس است كه گاه چند قرائت و منشأ تعدد قرائت را مرحلة نزول قرآن تلقي مي

؛ 264؛ 247؛ 239؛ 250؛ 136، ص1، ج1411شمارد (اخفش، مختلف را صحيح و نيكو مي
، 1، ج1411) كه گاه در بين آنها، قرائات شاذ نيز وجود دارد (اخفش، 464، ص2؛ ج324؛ 285
) چنانكه در موارد متعددي نيز قرائتي شاذ و غير مشهور را جائز ناميده است 190؛ 150ص

). همچنين اخفش گاه خود قرائتي را 502؛ 337؛ 210؛ 171؛ 125؛ 13، ص1، ج1411(اخفش، 
) كه در بسياري 226؛ 204، ص1، ج1411كرده و آن قرائت را جائز ناميده است (اخفش، ابداع 

كس چنين قرائت نكرده است از موارد، اين تجويز با تصريح به اين مطلب همراه است كه هيچ
  ).572؛ 428، ص2؛ ج211؛ 169؛ 75، ص1، ج1411(اخفش، 

ي در زبان عرب باشد نه جواز البته ممكن است مقصود اخفش از اين تجويزها، جواز ادب
رسد اخفش قرائتي را كه با قواعد عربي شرعي در قرائت قرآن؛ اما در مجموع به نظر مي

داند هرچند در پذيرش و انتخاب يك قرائت مخالفت نداشته باشد صحيح و قابل پذيرش مي
  ئت منتهي شود.به عنوان قرائت برگزيدة خود، معيارها و ضوابطي دارد تا به گزينش بهترين قرا

  
  گانهگانه يا ده. عدم اعتقاد به تواتر قرائات هفت3-1-2

اند اما تواتر در مسئلة تواتر قرائات، فخر رازي و زركشي با آنكه خود اين ديدگاه را نپذيرفته
، 1، ج1420اند (نكـ: فخر رازي، گانه را نظر مشهور اهل سنت معرفي كردهقرائات هفت

گانه را اي همچون زرقاني تمام قرائات ده) و حتي عده466، ص1، ج1410؛ زركشي، 70ص
). اين در حالي است كه در كتب متقدمين، 434، ص1تا، جمتواتر دانسته است (زرقاني، بي

گانه به عنوان قرائات متواتر ياد نشده است بلكه در برخي گانه و دهگاه از قرائات هفتهيچ
است كه ظهور در عدم اعتقاد آنان به تواتر قرائات دارد   آيات، قرائت برخي قاريان تخطئه شده

، 1422عطيه اندلسي، ؛ ابن70، ص2، ج1407؛ زمخشري، 152، ص1، ج1421(نكـ: نحاس، 
  ).61، ص4، ج1364؛ قرطبي، 372، ص5ج

گانه سخن نگفته گانه يا دهگاه از قرائات به عنوان قرائات هفتاخفش نيز در كتابش هيچ
تواتر يا عدم تواتر آن مطلبي گفته باشد اما از انكار و تقبيح وي نسبت به برخي از است تا از 

  :توان دريافت كه وي به تواتر قرائات باور نداشته است. به عنوان مثالقرائات آنان، مي
o  باشد را تقبيح كثير و ابوعمرو ميكه قرائت ابن» فـَرُهُنٌ «، قرائت »فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ «در آية

  ). 206، ص1، ج1411رده است (اخفش، ك
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o  باشد را به كسر ياء كه قرائت حمزه مي» بمِصُْرخِِيِّ «، قرائت »وَمَآ أنَتُمْ بمِصُْرخِِيَّ «در آية
  ). 407، ص2، ج1411خطا دانسته است (اخفش، 

o  يعقوب و كثيرنيز كه نافع، شعبه از عاصم، قنبل از ابن» وَيحَْيىَ مَنْ حَيَّ عَن بَـيِّنَةٍ «در آية ،
، 1411اند اين قرائت را قبيح دانسته است (اخفش، بدون ادغام قرائت كرده» مَنْ حَيِیَ «خلف، 

  ). 350، ص1ج
o  به فتح كاف و » فکَّ رقبةً «كثير، ابوعمرو و كسائي، سورة بلد نيز كه ابن 13در آية
  ).579، ص2، ج1411(اخفش، » و ليس هذا بذاک«اند، گفته است قرائت كرده» رقبة«نصب 

گانه كه نسبت به قرائت آنان ادعاي تواتر شده، تخطئه و تقبيح بنابراين در ميان قاريان ده
كثير، ابوعمرو، حمزه، نافع، كسائي، عاصم (به روايت شعبه)، يعقوب و خلف قرائت ابن
شود كه هرچند اخفش در عباراتش به نام برخي از اين قاريان تصريح نكرده است مشاهده مي

  تواند بيانگر عدم اعتقاد وي به تواتر قرائات باشد.در مجموع مي اما
  
  . عدم اعتقاد به صحت انحصاري قرائت يك قاري3-1-3

گاه خود را تابع قرائت يك قاري براي پذيرش قرائت، هيچ معاني القرآناخفش در كتاب 
ندانسته بلكه با ملاحظة لغت و قواعد زبان عرب، خود به ارزيابي و گزينش قرائات پرداخته 

دهد كه است. بررسي مواردي كه اخفش به گزينش و ترجيح قرائت اقدام كرده است نشان مي
في اختلاف داشته و قرائات برگزيدة وي در وي با هر يك از قاريان مشهور در موارد مختل

  موارد مختلف، بر خلاف قرائت جمعي از قاريان بوده است. 
هاي اخفش در گزينش قرائتش با هر يك از اي از مخالفتتوان نمونهدر مجموع مي

  ذكر كرد:  گونهاينقاريان را 
o ؛ 135-134؛ 42؛ 40، ص1، ج1411عامر (اخفش، گزينش قرائت بر خلاف قرائت ابن

  )؛ 462؛ 422، ص2؛ ج383؛ 334؛ 309؛ 297؛ 155؛ 136
o ؛ 135-134؛ 77؛ 42، ص1، ج1411كثير (اخفش، گزينش قرائت بر خلاف قرائت ابن

؛ 422، ص2؛ ج383؛ 363؛ 350؛ 334؛ 310-309؛ 309؛ 265؛ 235؛ 233؛ 157-156؛ 136
  )؛579؛ 444

o  ،؛ 135؛ 135-134؛ 40ص ،1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت عاصم (اخفش
؛ 444؛ 422، ص2؛ ج384؛ 297؛ 110، ص1؛ بر خلاف حفص، ج383؛ 265؛ 233؛ 215-216
  )؛334؛ 310- 309؛ 290، ص1شعبه، ج ؛ بر خلاف517
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o  ،؛ 107؛ 77؛ 42، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت ابوعمرو (اخفش
؛ 383؛ 363؛ 350؛ 334؛ 310؛ 309؛ 265؛ 237؛ 235؛ 233؛ 157-156؛ 136؛ 135-134؛ 110
  )؛ 579؛ 444، ص2ج

o  ،؛ 135؛ 110؛ 73؛ 40، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت حمزه (اخفش
  )؛ 517، ص2؛ ج384؛ 383؛ 375؛ 349؛ 343؛ 306؛ 297؛ 290؛ 265؛ 216-215؛ 198؛ 136

o  ،؛ 135-134؛ 107؛ 42، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت نافع (اخفش
  )؛ 383؛ 235؛ 155

o  ،؛ 198؛ 135؛ 110؛ 40، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت كسائي (اخفش
  )؛ 579؛ 517، ص2؛ ج349؛ 343؛ 306؛ 215-216

o  ،؛ 42؛ 40، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت ابوجعفر مدني (اخفش
  )؛ 422، ص2؛ ج383؛ 183 -182؛ 135-134؛ 107

o ؛ 157-156؛ 42؛ 40، ص1، ج1411وب (اخفش، گزينش قرائت بر خلاف قرائت يعق
؛ 375؛ 363؛ 350؛ 349؛ 334؛ 310-309؛ 309؛ 297؛ 290؛ 265؛ 263؛ 237؛ 235؛ 233؛ 198
  )؛ 376؛ 110، ص1؛ و با اختلاف روايت از او: ج546؛ 422، ص2؛ ج384

o  ،؛ 136؛ 135؛ 110؛ 40، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت خلف (اخفش
  )؛ 517، ص2؛ ج383؛ 375؛ 349؛ 310؛ 306؛ 290؛ 216-215؛ 198

o ؛ 77؛ 42؛ 40، ص1، ج1411محيصن (اخفش، گزينش قرائت بر خلاف قرائت ابن
  )؛ 444؛ 422، ص2؛ ج383؛ 363؛ 350؛ 334؛ 310؛ 309؛ 235؛ 233؛ 136؛ 134-135

o  ،؛ 110؛ 107؛ 42، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت يزيدي (اخفش
  )؛ 444، ص2؛ ج363؛ 350؛ 334؛ 310؛ 309؛ 265؛ 237؛ 235؛ 233؛ 136؛ 134-135

o  ،؛ 135؛ 110؛ 73؛ 40، ص1، ج1411گزينش قرائت بر خلاف قرائت اعمش (اخفش
، 1؛ و با اختلاف روايت از او: ج375؛ 343؛ 306؛ 297؛ 290؛ 265؛ 216-215؛ 198؛ 136
  )؛ 444، ص2؛ ج363؛ 297ص

o  ؛ 107؛ 77؛ 40، ص1، ج1411حسن بصري (اخفش، گزينش قرائت بر خلاف قرائت
؛ 422، ص2؛ ج384؛ 375؛ 350؛ 334؛ 310؛ 309؛ 290؛ 265؛ 263؛ 155؛ 135؛ 134-135
  ).579؛ 555؛ 546؛ 444

بر اين اساس روشن است كه اخفش در قرائت به دنبال تبعيت از قرائت يك قاري نبوده 
هرچند شايد بتوان در مجموع چنين نتيجه گرفت كه وي بيشترين مخالفت را با قرائت قاريان 
شهري كه در آن رشد كرده يعني شهر بصره (به ترتيب بيشترين مخالفت: يعقوب، حسن، 
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بل كمترين مخالفت را با قرائت قاريان مدينه (نافع و ابوجعفر) داشته ابوعمرو) داشته و در مقا
 است.

البته بايد گفت اين آمار با ملاحظة مواردي است كه اخفش صريحاً قرائتي را برگزيده يا 
به صراحت قرائتي را تضعيف و تخطئه كرده باشد اما اگر ساير مواردي كه دلالت بر مخالفت 

قاريان دارد (مانند مواردي كه با وجود اختلاف قرائت، تنها يك اخفش با قرائت گروهي از 
قرائت را ذكر كرده است) به اين موارد اضافه شود قطعا آمار مخالفت اخفش با هر قاري، 

  افزايش خواهد يافت.
  
  اي اخفش در پذيرش يا گزينش قرائت. معياره3-2

توان تبيين نكرده است اما مياخفش معيارها و ضوابط خود در پذيرش و يا گزينش قرائت را 
  اين ضوابط را از عملكرد وي در گزينش و پذيرش قرائات استخراج نمود.

  
  . موافقت با لغتي از لغات عرب3-2-1

يكي از مهمترين مستندهاي اخفش براي تجويز و يا پذيرش قرائت، موافقت قرائت با يكي از 
نيز يكي از علل تضعيف قرائت نزد لغات زبان عرب است چنانكه عدم موافقت با لغات عرب 

اخفش است. مواردي كه براي قرائات مختلف به لغت عرب استناد شده بسيار فراوان است كه 
» يحَْشِرُ «و » يحَْشُرُ «، »نَـبْطُشُ «و » نَـبْطِشُ «، »يَـعْرُشوُنَ «و » يَـعْرشِوُنَ «توان به قرائت به عنوان نمونه مي

، 1، ج1411مختلف در زبان عرب ذكر شده است (اخفش،  و... اشاره كرد كه به عنوان دو لغت
(اخفش، » مَيْسُرَه«) و قرائت 54، ص1، ج1411(اخفش، » يخَْطِفُ «). تضعيف قرائت 335ص

اي از مواردي ) نيز نمونه206، ص1، ج1411(اخفش، » فرُهُن«) و قرائت 204، ص1، ج1411
  اند.خفش قرار گرفتهعرب مورد انتقاد ا تاست كه به دليل عدم مطابقت با لغ

تميم اخفش در بيان لغات عرب، از قبائل و اقوام مختلفي نام برده است از جمله بني
، 2، ج1411؛ و ...)، قيس (اخفش، 188؛ 104؛ 95؛ 59؛ 58؛ 27؛ 18، ص1، ج1411(اخفش، 

، 1411)، بني النعبر (اخفش، 18، ص1، ج1411أسد (اخفش، )، بني566؛ 325؛ 306؛ 305ص
، 1، ج1411قشُيَر (اخفش،  )، بني444، ص2، ج1411)، بني الحارث (اخفش، 130، ص1ج

  ).195ص
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  هاي نحوي كلام عرب. موافقت با اسلوب3-2-2
هاي يكي ديگر از معيارهاي اخفش براي تجويز و يا پذيرش قرائت، موافقت قرائت با اسلوب

نحوي هر يك از قرائات كند وجوه نحو در زبان عرب است. بر همين اساس اخفش تلاش مي
مختلف را تبيين كند و از اين طريق صحت آن را تأييد كند اما گاهي برخي قرائات را به دليل 

  :كند مانندهاي زبان عرب، تضعيف ميعدم مطابقت با وجوه نحوي و اسلوب
o  1، ج1411سورة بقره (اخفش،  83در آية » حُسْناً قولوا للناس «تضعيف قرائت ،

  )، 135-134ص
o  1، ج1411سورة بقره (اخفش،  148در آية » هو موليها لکلِّ وجهةٍ و «تضعيف قرائت ،

  )، 162ص
o  118، ص1، ج1411سورة جن (اخفش،  18در آية » المساجد لله أَنَّ «تضعيف قرائت ،(  
o  م يومئذ لخبير أَنَّ «تضعيف قرائتđ مđ1، ج1411سورة عاديات (اخفش،  11در آية » ر ،

  )، 347ص
o 363، ص1، ج1411سورة توبه (اخفش،  98در آية » السُوءدائرة «ئت تضعيف قرا -

364 ،(  
o  407، ص2، ج1411سورة ابراهيم (اخفش،  22در آية » بمصرخیِّ «تضعيف قرائت.(  

 :گاهي نيز قرائتي را كه از نظر وجوه ادبي بهتر است ترجيح داده است مثل

o  1، ج1411سورة اعراف (اخفش،  186در آية » و يذرْهم«بر » و يذرُهم«ترجيح قرائت ،
 )، 69ص

o  1، ج1411سورة آل عمران (اخفش،  28در آية » تَقِيَّةً «بر » تقٌاةً «ترجيح قرائت ،
 )، 214ص

o  1، ج1411سورة نساء (اخفش،  1در آية » و الأرحامِ «بر » و الأرحامَ «ترجيح قرائت ،
 )، 243ص

o  1411سورة اعراف (اخفش،  105در آية  »حقيق علیَّ «بر » حقيق علی«ترجيح قرائت ،
  ).334، ص1ج
  
  . موافقت با رسم الخط مصحف3-2-3

داند اما خود اخفش صحت قرائت و تجويز آن را منوط به موافقت با رسم الخط مصحف نمي
در انتخاب و گزينش قرائت، معمولاً قرائت موافق رسم الخط مصحف را برگزيده است. البته 
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ياد كرده است. » كتاب المصاحف«و يا » الكتاب«مصحف، با تعابيري مثل اخفش از رسم الخط 
  نمونة برگزيدن يك قرائت به دليل موافقت با رسم الخط، از اين قرار است: 

o  به اين دليل كه اين واژه در تمام آيات قرآن، با » السراط«بر » لصراطا«ترجيح قرائت
  ). 17، ص1، ج1411صاد نگاشته شده است (اخفش، 

o با تنوين (به صورت منصرف) در مواردي كه در رسم الخط » ثموداً «نتخاب قرائت ا
(به صورت غير منصرف) در مواردي كه » ثمودَ «مصاحف با الف همراه باشد و بدون تنوين 

  ). 384، ص1، ج1411بدون الف نگاشته شده باشد (اخفش، 
o  ه در رسم الخط تنها يك راء به دليل اينك» لا تضاررِْ «در مقابل » لاتضارَّ «گزينش قرائت

  ). 189، ص1، ج1411موجود است (اخفش، 
o  ويلتا«نهي از وقف بر ʮ « به اين دليل كه نياز به هاء سكت دارد كه در رسم الخط

  ). 385، ص1، ج1411موجود نيست (اخفش، 
o  بن أمّ «كراهت نسبت به قرائت ʮبن أمِّ «به دليل اينكه در رسم الخط » ی ʮ « ياء موجود

به اين دليل كه با » دارَسْتَ «بر » دَرَسْتَ «). ترجيح قرائت 338، ص1، ج1411يست (اخفش، ن
  ).309، ص1، ج1411تر است (اخفش، رسم الخط موافق

اخفش گاهي نيز تنها به مخالفت داشتن يك قرائت با رسم الخط اشاره كرده بدون آنكه 
 ا مخالف رسم الخط بر شمرده استبه صراحت، قرائتي را انتخاب كند چنانكه اين قرائات ر

  :مانند
o  1، ج1411بدون واو است (اخفش، » أکن«كه در مصاحف » فاصدق و أکونَ «قرائت ،

  )؛ 69ص
o  نوشته شده است (اخفش، » الظالمين«كه در مصاحف » لا ينال عهدی الظالمون«قرائت

  )؛ 154، ص1، ج1411
o  نگاشته شده است » إن هذان« كه در رسم الخط مصاحف،» إنَّ هذَيْنِ لساحران«قرائت

  ).121، ص1، ج1411(اخفش، 
شايان ذكر است كه نزد اخفش، ترجيح قرائت موافق رسم الخط به معناي نفي صحت و 
نفي جواز قرائت مخالف رسم الخط نيست، چنانكه در برخي موارد با آنكه خود قرائت موافق 

  : ط را نيز تجويز كرده است مانندرسم الخط را برگزيده اما به صراحت قرائت مخالف رسم الخ
o  نعِْمَتيِ «و » جَآءَنيِ الْبَيِّنَاتُ «وارد شوند مانند » الـ«تجويز فتح و حذف ياء متكلم وقتي بر

   ،)77، ص1، ج1411در حالي كه حذف ياء مخالف رسم الخط است (اخفش، » الَّتيِ 
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o  رت عدم وقف جايز دانسته كه حذف و ثبت هاء را در صو» لمَْ يَـتَسَنَّهْ «و همچنين مانند
  ). 198-197، ص1، ج1411است در حالي كه حذف آن مخالف رسم الخط است (اخفش، 

افزون بر اين، اخفش گاه قرائت مخالف رسم الخط را برگزيده است مانند جايي كه ياء 
كه » ي اشْدُدْ بِهِ أَزْريِهَارُونَ أَخِ «و » إِنيِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ «متكلم بر الف وصل وارد شود مانند 

به رغم تجويز فتح و حذف ياء، خود حذف ياء را برگزيده است هرچند بر خلاف رسم الخط 
  ).77، ص1، ج1411است (اخفش، 

  
  . موافقت با قرائت عموم يا اكثر قاريان3-2-4

از نظر اخفش موافقت با قرائت عموم قاريان، ملاك صحت و تجويز يك قرائت نيست اما وي 
در گزينش و ترجيح يك قرائت، سعي داشت تا با اكثر قاريان مخالفت نداشته باشد و به همين 

  :دليل در اغلب موارد، قرائت موافق اكثر قاريان را برگزيده است. به عنوان نمونه
o  را در كلام عرب اكثر » طيَْفُ «با آنكه قرائت » إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ «در آية

، 1411را برگزيده به اين دليل كه قرائت اكثر قاريان است (اخفش، » طائِفٌ «د اما قرائت دانمي
  ). 344، ص1ج

o  را بهتر دانسته قرائت » قتُِلَ «با آنكه قرائت » وَ كَأيَِّنْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِيُِّّونَ كَثيرٌ «در آية
  ). 235، ص1، ج1411(اخفش، را به دليل اكثر بودن قاريانش برگزيده است » قاتَلَ «

o  از » اِعْلَمْ «به رغم بهتر دانستن قرائت جزم » ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهََّ عَلى«در آية
را برگزيده است به اين دليل كه قرائت جزم كمتر قرائت شده است » أَعْلَمُ «نظر معنا، قرائت 

  ). 198، ص1، ج1411(اخفش، 
ديگري نيز به اكثر بودن قرائتي كه برگزيده است تصريح كرده است  اخفش در موارد

البته گزينش  ).422، ص2؛ ج375؛ 343-342؛ 309؛ 375؛ 107؛ 197، ص1، ج1411(اخفش، 
و ترجيح قرائت اكثر قاريان، به معناي مردود دانستن قرائت مخالف آن نيست چرا كه اخفش 

؛ 13، ص1، ج1411ائز خوانده است (اخفش، گاه حتي قرائات شاذ و غير مشهور را نيز ج
  ). 502؛ 337؛ 210؛ 190؛ 171؛ 150؛ 125

   :افزون بر آن، اخفش گاهي قرائت اكثريت قاريان را تضعيف كرده است چنانكه
o  را كه نزد قاريان شهرت دارد ضعيف دانسته است » أنَّ «به فتح » أنَّ المساجد لله«قرائت

  ) 118، ص1، ج1411(اخفش، 
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o  را با وجود شهرتش، مورد پسند » لايحسبن«قرائت » لا تحَْسَبنََّ الَّذينَ يَـفْرَحُونَ «آية و در
  ). 242، ص1، ج1411ندانسته است (اخفش، 

اند مانند همچنين گاه قرائتي را برگزيده است كه اكثر قاريان بر خلاف آن قرائت كرده
اند قرائت كرده» صالِح إنه عَمَلٌ غَيرُْ «آن را  كه مشهور قاريان» إنه عَمِلَ غَيرَْ صالِح«گزينش قرائت 

  ).383، ص1، ج1411(اخفش، 
  
  . رجحان معناي تفسيري قرائت3-2-5

هايي كه در گزينش قرائت مورد توجه اخفش قرار داشته رجحان معناي يكي ديگر از ملاك
   :تفسيري يك قرائت بر قرائت ديگر است چنانكه

o  مَضاجِعِهِمْ  لَبرَزََ الَّذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى«در آية » القِتالُ «بر » القَتْلُ «قرائت ترجيح «
سازگارتر است (اخفش، » مَضاجِعِهِمْ  إِلى«به دليل اينكه آن قرائت با تعبير ) 154عمران: (آل

   ،)237، ص1، ج1411
o  سورة بقره  125ية در آ» و اتخَذوا«بر قرائت » و اتخِذوا من مقام ابراهيم«ترجيح قرائت

   ،)155، ص1، ج1411(اخفش، 
o  سورة بقره  184در آية » فديةُ طعامِ مسکين«بر قرائت » فديةٌ طعامُ مسکين«ترجيح قرائت

  )، 170، ص1، ج1411(اخفش، 
o  عمران (اخفش، سورة آل 125در آية » مُسَوِّمين«بر قرائت » مُسَوَّمين«ترجيح قرائت

  )، 234، ص1، ج1411
o 1411سورة ملك (اخفش،  27در آية » به تَدْعون«بر قرائت » به تَدَّعُون«ت ترجيح قرائ ،

هايي است كه اخفش به لحاظ رجحان معناي ) و مواردي ديگر، از جمله نمونه546، ص2ج
  تفسيري، يك قرائت را گزينش كرده است.

  
  . رويكرد اخفش به روايت حفص از عاصم4

در موارد متعددي قرائت مخالف حفص از عاصم دهد كه وي بررسي عملكرد اخفش نشان مي
را برگزيده و در موارد متعددي نيز در نقل قرائت، هيچ توجهي به قرائت وي نداشته و اساساً 

اساس مبني بر توجه اخفش به تواند برخي ادعاهاي بيآن را مطرح نكرده است. اين امر مي
  هاي مردم را به وضوح ابطال كند.ودهروايت حفص از عاصم به عنوان يگانه قرائت رايج ميان ت
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  . ترجيح و برگزيدن قرائت غير حفص4-1
اخفش در آيات متعدد به صراحت قرائتي مغاير با روايت حفص از عاصم را برگزيده است از 

  جمله: 
  )، 40، ص1، ج1411(اخفش، » الا انفسهم يخُادِعونو ما «سورة بقره  9آية  -
  )، 135-134، ص1، ج1411(اخفش، » حَسَناقولوا للناس «سورة بقره  83آية  -
  )، 135، ص1، ج1411(اخفش، » عليهم ʪلاثم و العدوان تَظاّهرون«سورة بقره  85آية  -
  )، 216-215، ص1، ج1411(اخفش، » زکرʮ کَفَلَهاو  «عمران سورة آل 37آية  -
  )، 233، ص1، ج1411(اخفش، » مُسَوَّمينمن الملائکة «عمران سورة آل 125آية  -
  )، 265-264، ص1، ج1411(اخفش، » اولی الضرر غيرَ «سورة نساء  95ية آ -
  )، 383، ص1، ج1411(اخفش، » صالح عَمِلَ غيرَ انه «سورة هود  46آية  -
  )، 110، ص1، ج1411(اخفش، » نذُُراً عُذْراً أو «سورة مرسلات  6آية  -
، 1، ج1411(اخفش، » من المومنين نکونُ ʮϕت ربنا و  نکذّبُ و لا «سورة انعام  27آية  -

  )، 297ص
  )، 384، ص1، ج1411(اخفش، » کفورا رđم  ثموداً ألا إن «سورة هود  68آية  -
  )، 422، ص2، ج1411(اخفش، » أفِّ فلا تقل لهما «سورة اسراء  23آية  -
  ) 444-443، ص2، ج1411(اخفش، » هذان لساحران إنَّ «سورة طه  63آية  -
  ).517، ص2، ج1411(اخفش، » اēممحياهم و مم سواءٌ «سورة جاثيه  21آية  -

افزون بر اين موارد نيز برخي عبارات اخفش در آيات متعددي، دلالت بر ناديده گرفتن 
  روايت حفص از عاصم دارد كه چند نمونة آن از اين قرار است: 

o  لمغفرة من الله و رحمة خير مما تجمعون«سورة بقره، اخفش تنها به قرائت  157در آية «
، 1411را ناديده گرفته است (اخفش، » يجمعون«و روايت حفص در اين آيه يعني  اشاره كرده

  ). 238، ص1ج
o  اي به را ذكر كرده و اشاره» من الذين اسْتُحِقَّ «سورة مائده، تنها قرائت  107در آية

  ). 290، ص1، ج1411نداشته است (اخفش، » اسْتَحَقَّ «قرائت حفص و حسن بصري يعني 
o  را » انما بغيکم علی انفسکم متاعُ الحياة الدنيا«يونس نيز فقط قرائت سورة  23در آية

را ذكر نكرده است (اخفش، » متاعَ الحياة«طرح كرده و قرائت حفص و حسن بصري يعني 
  ). 371، ص1، ج1411
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o  ذكر » و سخر لکم الليل و ... و النجومَ مسخراتٍ «سورة نحل نيز تنها قرائت  12در آية
اي نشده است (اخفش، اشاره» و النجومُ مسخراتٌ «عامر يعني حفص و ابنشده و به قرائت 

هاي متعدد ديگري از اين تواند نمونه). بررسي بيشتر عبارات اخفش مي414، ص2، ج1411
  دست را نشان دهد.

  
  . رويكرد اخفش در موارد قرائت انحصاري حفص4-2

مچون فراء) قرائت انحصاري حفص را اند كه اگر اخفش (و ساير مؤلفاني هبرخي ادعا كرده
بپذيرند، شاهدي بر رواج روايت حفص ميان عموم مردم در آن عصر خواهد بود (حسيني و 

). اما روشن است كه انتخاب و ترجيح قرائت يك قاري در يك آيه 168، ص1394ايرواني، 
عموم مردم توسط اخفش يا ديگران، به معناي شهرت و رواج داشتن كلي قرائت آن قاري بين 

نيست و در اين مسئله تفاوتي بين انحصاري بودن قرائت قاري و غير آن وجود ندارد چرا كه 
در هر صورت اخفش با استناد به ضوابطي از جمله وجوه نحوي، صرفي، تفسيري و ... قرائتي 
را بر ديگري ترجيح داده است و بنابراين پذيرش يك قرائت توسط او هرچند قرائت 

ري خاصي باشد، مستند به اين معيارهاست نه مستند به شهرت آن قرائت در بين انحصاري قا
  مردم.

چند نمونه از مواردي كه به عنوان قرائت انحصاري حفص در كتاب اخفش به  هرحالبه
  تر شود.شود تا بطلان اين ادعا روشنآنها استدلال شده اشاره مي

  
  »عَلَيْهِ أَسورة مِنْ ذَهَب فـَلَوْ لا ألُْقِيَ «سورة زخرف  53. آية 4-2-1

اند قرائت كرده» أساوِرة«خوانده و ساير قراء » أسْوِرة«حفص، يعقوب و حسن بصري در اين آيه 
اند ) اما برخي به اشتباه آن را قرائت اختصاصي حفص برشمرده496، ص1422(دمياطي، 

  نويسد: ). اخفش ذيل اين آيه مي172، ص1394(حسيني و ايرواني، 
و قال » إسْوار و أسْورة«لأنه جمع » فـَلَوْلاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرةٌَ مِّن ذَهَبٍ «قال و «

  ). 515، ص2، ج1411(اخفش،  »فجعله جمعا للأسوِرةَ» أَساوِرةَ«بعضهم 
» و قال بعضهم«را با تعبير » أساورة«برخي با استناد به اينكه اخفش در اين عبارتش، قرائت 

را اصل قرار داده است، ضمن آنكه مدعي هستند » أسْوِرة«اند وي قرائت هياد كرده مدعي شد
، 1394اين عملكرد اخفش، به دليل عمومي بودن اين قرائت بوده است (حسيني و ايرواني، 

  ).173ص
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تنها نوعي تعبير براي » و قال بعضهم«اين ادعا پذيرفتني نيست چرا كه در اين كتاب، تعبير 
چ ارتباطي با تعداد قاريان و كمتر يا بيشتر بودن آنان ندارد؛ به همين دليل بيان قرائت است و هي

ياد كرده، تصريح كرده » و قال بعضهم«است كه اخفش گاه به اكثر بودن قرائتي كه از آن با تعبير 
دهد كه ). ملاحظة موارد استعمال اين تعبير نشان مي375؛ 235، ص1، ج1411است (اخفش، 

لت بر آن ندارد كه اخفش قرائت مقابل آن را برگزيده باشد چرا كه وي بارها اين تعبير حتي دلا
؛ 42؛ 40، ص1، ج1411ذكر كرده است (اخفش، » و قال بعضهم«قرائتي را برگزيده كه با تعبير 

  و ...).  383؛ 363؛ 350؛ 309؛ 290؛ 235؛ 233؛ 216-215؛ 183؛ 156؛ 136؛ 110
خفش قرائت موافق روايت حفص را ابتداء ذكر كرده از طرف ديگر اگر چند موردي كه ا

ياد كرده، دلالت بر شهرت روايت حفص بين مردم » و قال بعضهم«و قرائت ديگر را با تعبير 
داشته باشد در اين صورت موارد عكس آن يعني موارد متعددي كه اخفش روايت حفص را با 

ت حفص بين مردم خواهد داشت ياد كرده دلالت بر عدم شهرت رواي» و قال بعضهم«تعبير 
  ؛ و ...).363؛ 350؛ 309؛ 290؛ 235؛ 183؛ 156؛ 134؛ 42، ص1، ج1411(اخفش، 

، قرائت انحصاري حفص است و نه عبارت اخفش دلالتي بر »اسورة«بنابراين نه قرائت 
انتخاب اين قرائت دارد و حتي اگر دلالت داشته باشد، انتخاب آن به هيچ وجه به معناي 

آن بين مردم نيست. افزون بر آنكه اخفش در آيات متعددي، روايت حفص را با تعبير شهرت 
ياد كرده كه اگر اين تعبير دلالت بر عدم شهرت قرائت در بين مردم داشته » و قال بعضهم«

  باشد، در اين موارد بر عدم شهرت روايت حفص در ميان مردم دلالت دارد.
  
  سورة كهف 94در آية » ϩجوج و مأجوج. «4-2-2

را با همزه خوانده » ϩجوج و مأجوج«در اين آيه هر دو راوي قرائت عاصم يعني حفص و شعبه، 
) اما 372، ص1422؛ دمياطي، 399، ص1400مجاهد، اند (ابنو ساير قاريان با الف قرائت كرده

، 1394اند (حسيني و ايرواني، برخي به اشتباه آن را قرائت انحصاري حفص برشمرده
  اخفش ذيل اين آيه چنين نوشته است:  هرحالبه). 173ص

مِن » ϩجوج«فهمز وجعل الألف من الأصل وجعل » ϩَْجُوج ومَأْجُوج«وقال «
والذي لا يهمز يجعل الألفين فيهما زائدتين » مَفْعُول«مِن » مأجوج«و» يَـفْعُول«

ومَاجُوج من » يجََجْتُ «من » ʮَجُوج«ويعجلهما من فعل مختلف ويجعل 
  ). 433، ص2، ج1411(اخفش،  »مجََجْتُ «
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اند: اخفش قرائت يأجوج و مأجوج را استدلال كرده گونهاينبرخي به اين عبارت اخفش 
، 1394كند (حسيني و ايرواني، دهد و قرائت ديگر را نيز توجيه ميبا همزه، اصل قرار مي

باشد چرا » الألف من الأصلجعل «). بعيد است مقصود مدعيان از اصل، استناد به تعبير 173ص
كه واضح است مقصود از اين عبارت آن است كه طبق قرائت همزه، الف جزء حروف اصلي 

باشد بر خلاف قرائت به الف كه طبق آن، الف جزء حروف مي» يفعول«اين كلمه و بر وزن 
حتمالاً شود نه حروف اصلي كلمه. بنابراين وجه استناد آنها به اين عبارت، ازائد محسوب مي

آن است كه اخفش ابتداء قرائت عاصم و بعد از آن قرائت ديگر قاريان را ذكر كرده است كه 
  اند!.ن قرائت سايرين معنا كردهاين را به معناي اصل قرار دادن قرائت عاصم و توجيه كرد

عجيب است كه به صرِف تقدم قرائت عاصم بر ساير قرائات در عبارت اخفش در 
اصل بودن قرائت عاصم و به دنبال آن شهرت قرائت او بين مردم  خصوص يك آيه، به

استدلال شده است!!! در حالي كه صرِف اول يا دوم ذكر كردن يك قرائت، حتي دلالتي بر 
انتخاب آن قرائت توسط اخفش ندارد چه رسد به آنكه دلالت بر شهرت آن بين مردم داشته 

  باشد. 
گانه را در ابتداء و قرائت سايرين را قاريان چهارده اخفش گاه قرائتي شاذ و مخالف قرائت

) و خود در موارد 583؛ 309؛ 263؛ 197؛ 156، ص1، ج1411متاخر ذكر كرده است (اخفش، 
؛ 183؛ 155؛ 136؛ 110؛ 42؛ 40، ص1، ج1411متعددي قرائت دوم را برگزيده است (اخفش، 

؛ و ...). افزون بر 383؛ 375؛ 363؛ 350؛ 349؛ 334؛ 310؛ 297؛ 290؛ 265-264؛ 235؛ 233
اين، در موارد متعددي نيز روايت حفص متاخر از قرائت سايرين ذكر شده است (اخفش، 

؛ 562؛ 363؛ 350؛ 349؛ 334؛ 309؛ 235؛ 183؛ 156؛ 136؛ 135؛ 134؛ 42؛ 40، ص1، ج1411
  و ...).
است و نه عبارت به همزه، قرائت منحصر به حفص » ϩجوج و مأجوج«نه قرائت  هرحالبه

اخفش دلالت بر گزينش اين قرائت دارد و بر فرض گزينش نيز دلالتي بر رواج آن بين مردم 
ندارد. افزون بر اينكه اخفش در آيات متعددي نيز روايت حفص را متاخر از قرائت سايرين 

اين ذكر كرده است كه اگر اول ذكر شدن قرائت به معناي شهرت آن بين مردم دانسته شود، در 
  موارد، عبارات اخفش دلالت بر عدم رواج روايت حفص ميان مردم دارد.

  
  »نزاعة للشوی«سورة معارج  16. آية 4-2-3

اند به رفع قرائت كرده» نزاعةٌ «را به نصب خوانده و ساير قراء آن را » نزاعةً «در اين آيه حفص 
جبير از كسائي، ابوبكر (راوي ديگر عاصم) نيز ). البته طبق نقل ابن556، ص1422(دمياطي، 
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). اخفش ذيل اين آيه 1658، ص4، ج1428را به نصب روايت كرده است (داني، » نزاعةً «قرائت 
  كدام را بيان كرده است: قرائت نصب و رفع را ذكر و وجه هرهر دو 

» إنَّ «نصب على البدل من الهاء، و خبر » كَلاَّ إِنَّـهَا لَظَى، نَـزَّاعَةً للِّشَّوَى«قال «
على » النزاّعة«ورفعت » إِنَّ «رفعا على خبر » لَظَى«وان شئت جعلت » نزَاعةٌ «

  ).549، ص2، ج1411(اخفش،  »الابتداء
ن برخي اين عبارت اخفش را بدون هيچ توضيحي، شاهد شهرت روايت حفص در ميا

) كه ظاهرا بر تقدم ذكر قرائت نصب بر 174، ص1394اند (حسيني و ايرواني، مردم دانسته
اند اما چنانكه در آية سابق بيان شد تقديم و تاخير در ذكر يك قرائت قرائت رفع تكيه داشته

حتي دلالت بر گزينش آن قرائت نزد اخفش ندارد چه رسد به دلالت بر شهرت بين مردم؛ زيرا 
اه حتي قرائات شاذ را مقدم ذكر كرده و در موارد متعددي خود قرائت متاخر را اخفش گ

برگزيده است اضافه بر آنكه در آيات متعددي نيز روايت حفص را متاخر از قرائت سايرين 
  ذكر كرده است.

  
  با روايت حفص از عاصم» قراءة العامة«. رابطة تعابيري چون 4-3

، »قال عامّة الناس«را در سه مورد و تعابير ديگري چون » العامةة ئقرا«اخفش در كتابش تعبير 
را در چند مورد به كار برده است كه » عامة القراء عليها«، »قرأه الناس«، »اجتماع الناس عليها«

تعابير و همچنين ارتباط آن با روايت حفص از عاصم  گونهاينيابي به مقصود اخفش از دست
  مال اين تعابير است.نيازمند بررسي موارد استع

  
  سورة انعام 161در آية » دينا قيما. «4-3-1

) از ميان 161(اعراف: » صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ديناً قيماً مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاً  رَبيِّ إِلى هَداني قُلْ إِنَّني«در آية 
دمشقي و خلف عامر گانه، قاريان كوفه (عاصم، حمزه، اعمش و كسائي)، ابنقاريان چهارده

محيصن مكي، نافع مدني، ابوجعفر كثير مكي، ابناند و در مقابل، ابنقرائت كرده» قِيَماً «بغدادي، 
به فتح قاف و ياء » قـَيِّماً «مدني، ابوعمرو بصري، حسن بصري، يعقوب بصري، يزيدي بغدادي، 

  : نويسد). اخفش ذيل اين آيه مي278، ص1422اند (دمياطي، مشدد قرائت كرده
و » قِيَماً «أي مستقيما و هي قراءة العامة و قال أهل المدينة » دينا قـَيِّماً « و قال«

، 1، ج1411(اخفش،  »هي حسنة و لم أسمعها من العرب و هي في معنى المفسَّر
  ).318ص



  1399تان پاييز و زمس، )27ياپي(پ اولشمارة دهم، چهارسال                         252 

تن از  8مطرح كرده چنانكه قرائت  قرائة العامةرا به عنوان » قـَيِّماً «در اين آيه اخفش قرائت 
گانه نيز به همين صورت است اين در حالي است كه قرائت قاريان كوفه از قاريان چهارده

آن را  باشد و بر خلاف قرائتي است كه اخفشمي» قِيَماً «جمله روايت حفص از عاصم 
  ناميده است. العامة قرائة

عبارت اخفش مرتكب شده و قرائت  البته برخي از نويسندگان اشتباه فاحشي در نقل
، 1394اند (حسيني و ايرواني، را قرائت اهل مدينه نقل كرده» قيّاما«و  قرائة العامةرا » قيّما«

هاي كتاب معاني القرآن اخفش ) در حالي كه نه تنها چنين نقلي در هيچ يك از نسخه178ص
؛ اخفش، 318، ص1، ج1411؛ اخفش، 292، ص2، ج1401وجود ندارد (نگاه كنيد: اخفش، 

، قرائتي موهوم است و از »قيّاما«) بلكه اساساً قرائت 429، ص1424؛ اخفش، 188، ص1423
  هيچ يك از قراء حتي شواذ آنها چنين قرائتي نقل نشده است. 

هاي مختلفِ چاپ شده، در نسخه» قِيَما«و » قـَيِّما«گذاري دو قرائت از طرف ديگر اعراب
» قـَيِّما«و با توصيف اخفش از هر دو قرائت سازگار است چرا كه قرائت  به درستي انجام گرفته

استعمال كمتري دارد كه اخفش » قِيَم«؛ و همچنين واژة »قِيَما«به معناي مستقيم است نه قرائت 
استعمال فراوان دارد و حتي در آيات » قـَيِّم«اما واژة » لم أسمعها من العرب«نيز در موردش گفته 

  كريم نيز به كار رفته است. بنابراين در صحت اعراب كنوني ترديدي وجود ندارد.متعدد قرآن 
را به اهل مدينه منتسب دانسته اشكال وجود » قِيَماً «البته در اين مسئله كه چرا اخفش قرائت 

با ملاحظة  ويژهبهبه جاي اهل كوفه، اهل مدينه گفته باشد  دارد و بعيد نيست اخفش سهواً
اينكه اخفش اين كتاب را به صورت خطابه و از حافظه بيان كرده كه گاه حتي در ذكر كلماتِ 

   :چنانكه ت نيز دچار سهو و اشتباه شده است،آيا
o  ةَ أنََّهُ نَـفْسِهِ الرَّحمَْ  كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى«) و آية 12(انعام: » نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ  كَتَبَ عَلى«آية
علی نفسه  ربکمکتب «) خلط و تركيب شده و آيه چنين نقل شده است: 54(انعام: » مَنْ عَمِلَ 

  ). 293، ص1، ج1411(اخفش، » ليجمعنکم ةالرحم
o  الْكَيْلَ وَ أَوْفُوا «) با آية 85(اعراف: » فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ «آية

» ʪلقسطالکيل و الميزان  فاوفوا«خلط و تركيب شده و آيه چنين نقل شده است: » وَ الْميزانَ ʪِلْقِسْطِ 
  ). 332، ص1، ج1411(اخفش، 
o  للهَِّ لَكُمْ لِيرُْضُوكُمْ «آيةʪِ َللهَِّ لَوِ اسْتَطَعْنا لخَرََجْنا «) با آية 62(توبه: » يحَْلِفُونʪِ َوَ سَيَحْلِفُون

(اخفش، » ʪلله لکم ليرضوکم سيحلفون«) خلط شده و چنين گزارش شده است: 42(توبه: » مَعَكُمْ 
  ). 362-361، ص1، ج1411
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o  ا قـَوْلنُا لِشَيْ «آية ا أمَْرهُُ إِذا أَرادَ «) با آية 40(نحل: » ءٍ إِذا أَرَدʭْهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ إِنمَّ إِنمَّ
انما «) خلط و تركيب شده و آيه چنين گزارش شده است: 82(يس: » لَهُ كُنْ فـَيَكُونُ  شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ 

ʭه ان نقول له کن امرʭ448، ص2، ج1411(اخفش، » لشیء اذا ارد .(  
o  يعًاقُـلْنَا اهْبِطوُاْ مِنهْ «) با آية 36(بقره: » قُـلْنَا اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ «آية ) 38(بقره: » ا جمَِ
) خلط و تركيب شده و چنين نقل 123(طه: » قالَ اهْبِطا مِنْها جمَيعاً بَـعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ «و آية 

  ). 74، ص1، ج1411(اخفش، » بعضکم لبعض عدو منها جميعا اهبطوا«شده است 
o  (اخفش، نقل شده » فذرهم«) به صورت 91(انعام: » خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ  ثمَُّ ذَرْهُمْ في«آية

  ).81، ص1، ج1411
o  ْمَنْهُ بِقِنْطارٍ «آيةϦَ ْنقل شده » بدينار«) به صورت 75عمران: (آل» وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِن

  ).140، ص1، ج1411است (اخفش، 
 كثير، ابندر اين عبارت اخفش، با قرائت قاريان مكه (ابن قرائة العامةحال تعبير به هر

محيصن)، مدينه (نافع، ابوجعفر)، بصره (ابوعمرو، يعقوب، حسن) و يكي از دو قاري بغداد 
ناميده شده است)  قرائة العامةاند مطابقت داشته (و به همين دليل (يزيدي) كه قيَِّم قرائت كرده

عامر، خلف و قاريان كوفه از جمله روايت حفص از قرائت عاصم مطابقت اما با قرائت ابن
  رد.ندا

  
  سورة بقره 41در آية » و اʮی فاتقونِ . «4-3-2

مطرح است. مقصود از ياء » ʮءات الزوائد«و » ʮءات الاضافة«در علم قرائت دو مبحث به عنوان 
شود و در رسم الخط مصاحف اضافه، ياء متكلم است كه به اسم، فعل و حرف متصل مي

 - 162، ص2تا، ججزري، بي(ابن» لی«، و »فَطَرَنيِ «، »نَـفْسِي«عثماني نيز نوشته شده باشد مثل 
). اما مقصود از ياء زائده، ياءي است كه در رسم الخط مصاحف عثماني نگارش نشده و 163

  . »فَأَرْسِلُونِ «، »ارْهَبُونِ فَ «، »ϩَْتِ «، »الدَّاعِ «شود مانند نسبت به رسم الخط، زائد محسوب مي
ه در حالت وقف و وصل، اصلي كلي دارند كه البته در هر يك از قراء در قرائت ياء زائد

اند. به صورت كلي نافع، ابوعمرو، برخي آيات استثناءً بر خلاف اصل كلي خود قرائت كرده
كنند و حمزه، كسائي، ابوجعفر، اعمش، يزيدي و حسن در حالت وصل اين ياء ها را قرائت مي

عامر و كثير، يعقوب، هشام از ابنكنند. در مقابل ابندر حالت وقف، آن را حذف مي
عامر، ذكوان از ابنكنند. اما ابنمحيصن در هر دو حالت وقف و وصل، ياء را قرائت ميابن
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، 1422كنند (دمياطي، عاصم و خلف در هر دو حالت وقف و وصل، ياء را حذف مي
  ).152ص

آخر اسم منادي، حذف البته در باب نداء (و به تعبير اخفش باب دعاء) كه ياء زائده از 
و ... در حذف شدن ياء در حالت وصل و » قومِ  ʮ«، »يا ربِّ«، »ربِّ «، »ʮ عبادِ «شود مثل مي

  ).179، ص2تا، ججزري، بيشود (ابنوقف، اختلافي بين قاريان مشاهده نمي
اخفش نيز با تذكر به حذف ياء زائده در نداء، به حذف ياء از اواخر آيات اشاره كرده و 

  نويسد: يم
و » ʮعِبَادِ فَاتَّـقُونِ «فاذا كان شيء من هذا في الدعاء حذفتَ منه الياء نحو «
و من العرب من ». رَّبِّ إِمَّا ترُيَِـنيِّ مَا يوُعَدُونَ «و » رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ «

يحذف هذه الياءات في الدعاء و غيره من كل شيء و ذلك قبيح قليل الا في 
الآيْ؛ فانه يحُذف في الوقف ... و ذلك في رؤوس الآي كثير نحو قوله  رؤوس

يَ فَاتَّـقُونِ «و » بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ « َّʮِفاذا وصلوا أثبتوا الياء. و قد حذف » إ
قوم الياء في السكوت و الوصل و جعلوه على تلك اللغة القليلة و هي قراءة 

  ).78-77، ص1، ج1411(اخفش،  »عليهاالعامة و đا نقرأ؛ لان الكتاب 
عامر، عاصم و خلف، مطابق ذكوان از ابنبا قرائت ابن قرائة العامةدر اين عبارت، تعبير 

اي كه در اينجا وجود دارد آن اند. اما نكتهاست كه در حالت وصل و وقف، ياء را حذف كرده
عامر، خلف و كوفيون ف قرائت ابنرا كه بر خلا» ديناً قـَيِّما«است بر خلاف آية سابق كه اخفش 

عامر (به روايت مطرح كرده اما در اين آيه قرائت ابن» قرائة العامة«از جمله عاصم بود، به عنوان 
  مطرح كرده است.» قرائة العامة«ذكوان) و خلف و عاصم را به عنوان ابن

اند: ي شدهالبته برخي از نويسندگان برداشت عجيبي از اين عبارت اخفش داشته و مدع
مجاهد آن را ويژگي كه ابن» معیَ بنی اسرائيل«يا » و اʮیَ فاتقون«اخفش در باب ياء اضافه مانند 

كند كه دلالت بر ياد مي» قرائة العامة«خاص روايت حفص از عاصم معرفي كرده از آن به عنوان 
  ).178ص ،1394مطابقت قرائت عامه با قرائت انحصاري حفص دارد (حسيني و ايرواني، 

مجاهد و ديگري در فهم عبارت در اين ادعا، دو اشتباه فاحش، يكي در فهم عبارت ابن
  اخفش رخ داده است؛

اند كه قرائت مجاهد مدعي شدهاشكال اول آنكه نويسندگان با استناد به سخن ابن الف)
قرائت حفص از اختصاصات » معیَ بنی اسرائيل«يا » و اʮیَ فاتقون«ياء مفتوح در آياتي چون 

 ازرا » معیَ بنی اسرائيل«مجاهد تنها مفتوح خواندن ياء اضافه در آية است در حالي كه ابن
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) اما 302، ص1400مجاهد، قرائات اختصاصي حفص ذكر كرده نه در تمام آيات (نكـ: ابن
و  به اجماع قاريان، مفتوح قرائت شده» إʮيَ «، »هُدايَ «ياءي كه قبلش الف ساكن باشد مانند 

  ).145، ص1422؛ دمياطي، 162، ص2تا، ججزري، بياختصاصي به يك قاري ندارد (ابن
در كلام اخفش است چرا كه بحث » ʮء اضافه«و » ʮء زائده«اشكال دوم، خلط بحث  ب)

» اʮی فاتقونِ «و » لما يذوقوا عذابِ «از اواخر آياتي همچون آية » ʮء زائده«اخفش مربوط به حذف 
و «اند. در آية خلط كرده» معیَ «يا » اʮیَ «در و » ʮء اضافه«اين نويسندگان آن را با باشد اما مي

ناميده كه اين نويسندگان به  قرائة العامةرا » فاتقونِ «، اخفش حذف ياء زائده از »اʮیَ فاتقون
  اند!نقل كرده قرائة العامةرا به عنوان » اʮیَ «اشتباه، مفتوح بودن ياء اضافة 

از اختصاصات حفص » و اʮیَ فاتقون«از يك طرف فتح ياء اضافه در وسط آية  بنابراين
اند و از طرف ديگر استناد اخفش به اين آيه نيز خوانده گونهايننيست بلكه تمام قاريان آن را 

نيست بلكه تنها به لحاظ ياء زائده در بخش پاياني آيه » اʮیَ «مربوط به ياء اضافة مفتوح در 
  باشد.ر هنگام وقف و وصل ميد» فاتقونِ «
  
  سورة بقره 259در آية » قال اعلم أن الله علی کل شیء قدير. «4-3-3

َ لَهُ قالَ «در آية  گانه ) از ميان قاريان چهارده259(بقره: » ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   أَنَّ اللهََّ عَلى اعلم فـَلَمَّا تَـبَينَّ
كثير، نافع، عاصم، صيغة امر و يازده قاري ديگر (ابنبه » قالَ اعْلَمْ «حمزه، كسائي و اعمش 

به صيغة » قالَ أعْلَمُ «محيصن، يزيدي، حسن) عامر، ابوجعفر، يعقوب، خلف، ابنابوعمرو، ابن
قرائة را به عنوان  »أعلَمُ «). اخفش نيز قرائت 209، ص1422اند (دمياطي، متكلم قرائت كرده

  نويسد: مطرح كرده و مي العامة
 »الجزم أجود في المعنى إلا أنه أقل في القراءة و الرفع قراءة العامة و به نقرأ«

  ).198، ص1، ج1411(اخفش، 
 قرائة«را به عنوان » أعلَمُ «شود در اين آيه همانطور كه اخفش قرائت چنانكه ملاحظه مي

نيز آن را به معرفي كرده، اكثر قاريان به جز سه قاري كوفه (حمزه، اعمش و كسائي) » العامة
  اند.همين صورت خوانده
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  يونس 27در آية » قطعا من الليل. «4-3-4
ا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً «در آية  گانه، ) از ميان قاريان چهارده27(يونس:» كَأَنمَّ

، 1422(دمياطي،  اندقرائت كرده» قِطَعا«و ساير قاريان » قِطْعا«كثير، كسائي و يعقوب ابن
  نويسد: مطرح كرده و مي» عامة الناس«را به عنوان قرائت » قِطَعا«). اخفش نيز 311ص

نَ الْلَّيْلِ مُظْلِماً «وقال « اَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعاً مِّ فالعِين ساكنة لانه ليس » كَأَنمَّ
» قِطَعا«لناس اسمٌ على حياله، وقال عامّة ا» قِطْعٌ «ولكنه » القِطْعَة«جماعة 

  ).373، ص1، ج1411(اخفش،  »القِطْعَةِ «يريدون به جماعة 
مطرح » عامة الناس«را به عنوان قرائت » قِطَعا«در اين آيه نيز همانطور كه اخفش قرائت 

  اند.كثير، كسائي و يعقوب) نيز آن را به همين صورت خواندهكرده، اكثر قاريان (به جز ابن
  

  انعام 14در آية » يطعم و لايطعم. «4-3-5
ذُ وَليًِّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يطعم«در آية  ) از ميان 14(انعام: » قُلْ أَ غَيرَْ اللهَِّ أَتخَِّ

قرائت » لا يطُْعَمُ «و ساير قاريان » لا يَطْعَمُ «گانه حسن و اعمش به روايت مطوعي، قاريان چهارده
  ) كه اخفش نيز نوشته است: 260، ص1422ياطي، اند (دمكرده

هو » يَطْعَمُ «؛ و »ولا يطُْعَمُ «وقال بعضهم » وهو يطُْعِمُ ولا يَطْعَمُ «وقال بعضهم «
ا تقول:  لمن يَطْعَمُ، فتخبر أنَّهُ لا ϩكل شيئا. وإنمّا » هُوَ يُطْعَمُ «الوجه، لأنََّكَ إنمَّ

  ).294، ص1، ج1411اخفش، ( »لاجتماع الناس عليها» يطُْعَمُ «تقرأ 
ياد كرده كه قرائت اكثر » اجتماع الناس عليها«در اين آيه نيز اخفش قرائتي را با وصف 
  باشد.قاريان (به استثناء حسن و مطوعي از اعمش) مي

  
  ملك 27در آية » کنتم به تدعون. «4-3-6

) از 27(ملك: » تدعون كَفَرُوا وَ قيلَ هذَا الَّذي كُنْتُمْ بهِِ فـَلَمَّا رأََوْهُ زلُْفَةً سيئَتْ وُجُوهُ الَّذينَ  «در آية 
گانه تنها يعقوب و حسن (و راويان غير معروفي مثل عصمة از ابوبكر و ميان قاريان چهارده
). 551، ص1422اند (دمياطي، قرائت كرده» تَدَّعُونَ «و ساير قاريان » تَدْعُونَ «اصمعي از نافع)، 
  اين آيه گفته است: اخفش نيز دربارة 

ل لَّنَا قِطَّنَا«لأĔم كانوا يقولون » هذاالَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ «و قال « و » رَبَّـنَا عَجِّ
خفيفة » هذاالَّذِي كُنتُم بِهِ تَدْعُونَ «فقيل لهم حين رأوا العذاب » ايتِنَا بِعَذَابِ اللهَِّ «
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نى و هو أجود و به نقرأ لأنه شيء ثقيلة، قرأه الناس على هذا المع» تَدَّعُونَ «و 
  ).546، ص2، ج1411(اخفش،  »بعد شيء

» قرأه الناس«در اين آيه نيز اخفش قرائت اكثر قاريان (به جز يعقوب و حسن) را به 
  توصيف كرده است.

  
  اعراف 201در آية » إذا مسهم طائف. «4-3-7

) 201(اعراف: » مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ  إِنَّ الَّذينَ اتَّـقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائفٌ «در آية 
» طائِف«و ساير قاريان » طيَْف«كثير، ابوعمرو، كسائي، يعقوب، يزيدي و شنبوذي از اعمشابن

را به عموم قراء » طائِف«). در اين آيه اخفش قرائت 295، ص1422اند (دمياطي، قرائت كرده
  است:  نسبت داده است و نوشته

نَ الشَّيْطاَنِ «وقال « أَكْثرُ في كلام العرب وقال » الطَّيْفُ «؛ و »إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِّ
، 1، ج1411(اخفش،  »لأَنَّ عامة القراء عليها» طائِف«الشاعر ... و نقرؤها 

  ).344ص
ديگر كه تعداد قاريان آن، اندكي بيش از قاريان قرائت » طائِف«در اين آيه اخفش قرائت 

، يك قرائت را »قرائة العامة«ياد كرده و همانگونه كه با تعبير » عامة القراء عليها«است را با وصف 
اين قرائت را برگزيده است با اينكه قرائت » عامة القراء عليها«گزيد در اين آيه با تعبير برمي

  مخالف را در زبان عرب اكثر دانسته است.
  
  ر هم. اجتماع دو همزه در كنا4-3-8

، در نحوة قرائت آن بين »أ أنذرēم«و » أ إذا«در جايي كه دو همزة قطع كنار هم قرار بگيرند مثل 
) كه اخفش 72 -63، ص1422قراء اختلاف مفصلي در انواع مختلف آن وجود دارد (دمياطي، 
  نيز با اشاره به برخي اقوال در اين مسئله، در نهايت گفته است: 

  ).46، ص1، ج1411(اخفش،  »قد قرأه الناسكل ذا قد قيل وكل ذا «
را براي قرائات متعددي به كار برده و به اختلاف » قرأه الناس«اخفش در اين عبارت، تعبير 

تعابير، قرائت  گونهايندر قرائت اين آيات اشاره كرده است كه دلالت بر اين دارد كه اخفش از 
  واحدي را قصد نكرده است.
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  »قرائة العامة«تعابيري چون . مقصود اخفش از 4-4
در آثار مؤلفاني چون اخفش را دليل وجود » قرائة العامة«برخي از نويسندگان معاصر تعبير 

قرائت واحدي در بين تودة مردم معرفي كرده كه مستقل از قرائت قاريان است (ناصحيان، 
برخي از  ) و63، ص1396؛ ايزدي و ذوقي، 179، ص1394؛ حسيني و ايرواني، 232، ص1393

اند كه قرائت امروزي (يعني روايت حفص از قرائت عاصم)، با آن قرائت آنان حتي ادعا كرده
- 232، ص1393از آن ياد شده مطابقت دارد (ناصحيان، » قرائة العامة«تودة مردم كه با تعبير 

  ).176، ص1394؛ حسيني و ايرواني، 233
اي بدون دليل ن تودة مردم، فرضيهاين در حالي است كه اساساً وجود قرائت واحد ميا

هاي متعددي شود بلكه گزارشاست زيرا هيچ گزارش تاريخي كه آن را تأييد كند يافت نمي
مجاهد پس از بيان تمايز قرائت هر يك از شهرهاي مهم كند. به عنوان نمونه ابنآن را رد مي

ئت مخصوص هر شهر، اسلامي همچون مكه، مدينه، بصره، كوفه و شام و همچنين بيان قرا
كردند. وي هاي هر شهر، قرآن را مطابق آن، قرائت ميكند كه عموم مردم و تودهتصريح مي

  نويسد: مي
ها هفت نفر از اهل حجاز و عراق و شام بودند كه در قرائت اين«

جانشين تابعين شدند و عوام از هر شهر از اين شهرهايي كه نام برده شد 
اند مگر اينكه يك شخص ا، بر قرائت آنان متفقو شهرهاي نزديك به آنه

قرائت شاذي را براي خود برگزيده باشد و مطابق آن قرائت كند اما اين 
؛ براي 87، ص1400مجاهد، (ابن »قرائت داخل در قرائت عوام نيست

ها از اختلاف قرائت بلاد مختلف در طول تاريخ: اطلاع از ساير گزارش
  ).19 -15، ص1396نسب و ديگران، نكـ شريفي

به قرائت تودة مردم اشاره داشته باشد، در حقيقت به قرائت » قرائة العامة«بنابراين حتي اگر 
مجاهد نيز تصريح كرده، تودة مردم در قاريان شهرهاي آنان اشاره دارد چرا كه همانطور كه ابن

دلالتي بر » قرائة العامة«اند. بر اين اساس تعابيري چون تعبير قرائت، تابع قاريان شهر خود بوده
استقلال تودة مردم در قرائت نداشته بلكه به قرائت آنان به تبعِ قرائت قاريان شهرشان اشاره 

تنها دلالت بر قرائت عمومي بين مردم دارد بدون اينكه » قرائة العامة«دارد؛ به عبارت ديگر تعبير 
از قرائت قاريان است يا وابسته و  دلالت بر آن داشته باشد كه آيا اين قرائت عمومي، مستقل

دهد قرائت مردم، تابع قرائت تابع قرائت قاريان است كه البته گزارشات تاريخي نشان مي
  قاريان بوده است. 
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، به معناي استقلال مردم در قرائت نيست »قرائة العامة«بنابراين تعابيري چون تعبير 
بر يك » اجماع مسلمانان«يا » اتفاق مسلمان«همانطور كه در كتب فقهي نيز تعابيري مانند تعبير 

حكم فقهي، به معناي استقلال نظر فقهي تودة مسلمانان از فقهاء نيست بلكه به اتفاق مسلمانان 
  ء اشاره دارد.در عمل كردن به حكم فقهي به تبعِ فتواي فقها

به قرائت واحد و مستقلي بين » قرائة العامة«از طرف ديگر اگر آنگونه كه ادعا شده، تعبير 
اند، تودة مردم اشاره داشته كه مؤلفاني چون اخفش آن را ملاك و معيار صحت قرائت دانسته

معيار شود كه چرا اخفش تنها در چند مورد انگشت شمار به اين قرائتِ اين سوال مطرح مي
استناد كرده اما در اكثر آيات از توجه و رجوع به اين معيار بزرگ غفلت كرده و در گزينش 
قرائت، به وجوه صرفي، نحوي، تفسيري و ... تمسك كرده است؟ به بيان ديگر، ادعاي وجود 
قرائت واحد و مستقل بين مردم كه معيار گزينش قرائت نزد امثال اخفش باشد تناقضي بزرگ 

ود دارد زيرا از يك طرف اين قرائت مستقل مردمي را قرائتي معيار نزد اخفش و امثال درون خ
بندند كه اخفش و ديگر كنند و از طرف ديگر چشم خود را بر اين واقعيت مياو معرفي مي

مؤلفان قرون نخست، در عمدة موارد با استناد به وجوه ادبي، تفسيري و ... قرائتي را از بين 
اند بدون آنكه به آن قرائت معيار، توجهي كنند يا در رابطه با آن گزينش كرده قرائات مختلف
  سخني بگويند.

با قرائت امروزي (روايت حفص از عاصم) نيز با » قرائة العامة«اما ادعاي مطابقت تعبير 
شمار كاربرد اين تعابير در كتاب اخفش واقعيت سازگار نيست چرا كه حتي در موارد انگشت

). علاوه 318، ص1، ج1411تعبير بر خلاف روايت حفص به كار رفته است (اخفش،  نيز اين
بر آنكه اخفش خود در موارد متعددي، قرائتي مغاير روايت حفص را برگزيده است (اخفش، 

، 2؛ ج384؛ 383؛ 297؛ 265؛ 233؛ 216-215؛ 135؛ 135-134؛ 110؛ 40، ص1، ج1411
را معيار دانسته و آن را منطبق بر روايت » قرائة العامة«) در حالي كه اگر وي 517؛ 444؛ 422ص

  كرد.دانست اين اندازه با آن مخالفت نميحفص مي
اين تعبير بر وجود قرائت مستقلي بين تودة مردم  ؛اولاًشود كه بر اين اساس روشن مي

موارد كاربرد آن، انطباق كامل بر قرائت امروزي (حفص از عاصم) ندارد.  ؛ثانياًدلالتي ندارد و 
اما اينكه مقصود اخفش از اين تعبير دقيقاً چه بوده است محل تامل است و از آنجا كه كاربرد 

توان در تفسيرِ معناي دقيق آن، به نتيجة قطعي اين تعبير در كتاب اخفش بسيار اندك است نمي
دينا «گانه، دست كم در يكي از دو قرائت آنكه هر يك از قاريان چهارده ويژهبهدست يافت 

  اند.ناميده مخالفت داشته» قرائة العامة«كه اخفش آن را » و اʮی فاتقونِ «و » قـَيِّماً 
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، قرائت »قرائة العامة«آيد كه مقصود وي از تعبير البته از برخي عبارات اخفش چنين بر مي
سورة بقره، تعبير  259اماً همة آنها) بوده است چنانكه در آية اكثريت قاريان (و نه الز

الجزم أجود في المعنى إلا أنه أقل في «به كار برده است: » أقل فی القرائة«را در مقابل » العامة قرائة«
  .)198، ص1، ج1411(اخفش،  »القراءة و الرفع قراءة العامة

ضوابط و معيارهاي او در گزينش قرائت، همچنانكه در موارد متعدد ديگر نيز، يكي از 
در » طيَْف«سورة اعراف به رغم اكثر دانستن قرائت  201قرائت اكثر قاريان بود چنانكه در آية 

لأَنَّ عامة القراء «را برگزيده است: » طائف«كلام عرب، با استناد به قرائت اكثر قاريان، قرائت 
عمران به رغم بهتر دانستن سورة آل 146) و يا در آية 344، ص1، ج1411(اخفش، » عليها

، 1، ج1411را به دليل اكثر بودن قاريانش برگزيده است (اخفش، » قاتَلَ «، قرائت »قتُِلَ «قرائت 
). افزون بر اين، اخفش در موارد ديگري نيز به اكثر بودن قرائتي كه برگزيده است 235ص

، 2؛ ج375؛ 343-342؛ 309؛ 375؛ 107؛ 197، ص1، ج1411تصريح كرده است (اخفش، 
  ).422ص

حرفه و تخصص اصلي اخفش، علم لغت و نحو است كه سبب شده وي در  هرحالبه
علم قرائت و گزينش و ترجيح قرائت از ميان قرائات مختلف نيز صاحب نظر باشد، اما چنانكه 

ه كدام پيشتر بيان شد اخفش به لحاظ آشنايي و تسلط به قرائت هر قاري، كه هر قرائت متعلق ب
قاري است و هر قاري چه قرائتي دارد، توانايي چنداني نداشت و به همين دليل گاه 

  آور نيست.هاي او از قلّت يا كثرت قرائت قاريان، چندان دقيق و اطمينانگزارش
  
  تحقيقج تاين

شود كه تسلط او به ترين عالمان در ادبيات عرب محسوب مياخفش يكي از برجسته .1
منجر به آن شده كه در دانش قرائت و گزينش و ترجيح قرائت از ميان قرائات  علم نحو و لغت

مختلف نيز صاحب نظر باشد اما به لحاظ آشنايي و تسلط به قرائت هر قاري و شناخت قرائت 
  شود.قاريان مشهور، توان چنداني از او مشاهده نمي

ه اولاً وي تعدد قرائت دهد كبررسي مباني و نوع نگرش كلي اخفش به قرائت نشان مي .2
گانه يا دانست و ثانياً اعتقادي به تواتر قرائات هفترا به مرحلة نزول قرآن كريم مرتبط مي

  گانه نداشت و ثالثاً اعتقادي به صحت انحصاري يك قرائت نداشت.ده
معيارها و ضوابطي كه از عملكرد اخفش براي تجويز و صحيح دانستن يك قرائت به  .3

آن است كه وي صحت قرائت را مشروط به موافقت با لغتي از لغات عرب و  آيددست مي



  261                               ييباباو  نسب يفيشر/  با تأكيد بر... القرآن ياخفش به قرائت در كتاب معان كرديرو 

است اما در گزينش و ترجيح يك قرائت بر هاي صحيح كلام عرب دانستهموافقت با اسلوب
قرائت ديگر، افزون بر اين دو شرط، موافقت با رسم الخط مصاحف، موافقت با قرائت عموم 

  قرائت را نيز مورد توجه قرار داده است.يا اكثر قاريان و رجحان تفسيري يك 
بررسي عملكرد اخفش در مواجهه با روايت حفص از عاصم اين حقيقت را نشان  .4

دهد كه وي در موارد مختلفي به صراحت قرائتي مخالف با روايت حفص از عاصم را مي
» قولوا للناس حَسَنا« )، آية9(بقره: » و ما يخُادِعون الا انفسهم«برگزيده است از جمله: قرائت آية 

)، 37عمران: (آل» و کَفَلَها زکرʮ«)، آية 85(بقره: » تَظاّهرون عليهم ʪلاثم و العدوان«)، آية 83(بقره: 
انه عَمِلَ غيرَ «)، آية 95(نساء: » غيرَ اولی الضرر«)، آية 125عمران: (آل» من الملائکة مُسَوَّمين«آية 
و لا نکذّبُ ʮϕت ربنا و نکونُ من «)، آية 6(مرسلات: » و نذُُراً عُذْراً أ«)، آية 46(هود: » صالح

)، 23(اسراء: » فلا تقل لهما أفِّ «)، آية 68(هود: » ألا إن ثموداً کفورا رđم«)، آية 27(انعام: » المومنين
در  ). افزون بر اينكه اخفش21(جاثيه: » سواءٌ محياهم و مماēم«) و 63(طه: » إنَّ هذان لساحران«آية 

اي به روايت حفص از قرائت عاصم نداشته بيان قرائت آيات متعدد ديگري نيز هيچ اشاره
  است.

را شاهدي بر وجود قرائت واحد در بين تودة » قرائة العامة«برخي نويسندگان تعبير  .5
هاي صريح تاريخي بر مردم معرفي كرده كه مستقل از قرائت قاريان است در حالي كه گزارش

به » قرائة العامة«ئت بين مردم دلالت دارد كه بر اين اساس حتي اگر تعابيري چون تعدد قرا
قرائت تودة مردم اشاره داشته باشد، در حقيقت به قرائت قاريان شهرهاي آنان اشاره دارد چرا 

 هرحالبهاند. هاي تاريخي، تودة مردم در قرائت، تابع قاريان شهر خود بودهكه طبق گزارش
در كتاب اخفش در برخي آيات، بر خلاف قرائت امروزي (روايت حفص از » ئة العامةقرا«تعبير 

  عاصم) به كار رفته است.
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 ، بيروت: الكتب العلمية.النشر في القراءات العشرتا)، الدين، (بيجزري، شمسابن

، بيـروت: في تفسير الكتـاب العزيـزالمحرر الوجيز ق)، 1422عطية اندلسي، عبدالحق بن غالب، (ابن
  الكتب العلمية.
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تحقيق: شـوقي ضـيف، قـاهره: ، السبعه في القرائاتق)، 1400مجاهد، احمد بن موسي بن عباس، (ابن
  .المعارف

  ، قاهره: مكتبة الخانجي.معاني القرآنق)، 1411اخفش، سعيد بن مسعدة، (
  .فائز فارس، دارالبشير و دارالأمل ، تحقيقمعاني القرآنق)، 1401مسعده، (اخفش، سعيد بن
  العلمية.، تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيروت: الكتبمعاني القرآن ق)،1423مسعده، (اخفش، سعيد بن
، تحقيـق عبـدالامير محمـد امـين الـورد، بيـروت: معـاني القـرآنق)، 1424مسعده، (اخفش، سعيد بن

  الكتب.عالم
  .زرقاء، مكتبة المنار، نزهة الألباءق)، 1405محمد، (الدين عبدالرحمن بنانباري، كمال

هاي نخسـت و جويي قرائت عامـه در كتـب تفسـيري سـدهپي«ش)، 1396ذوقي امير، (مهدي؛  ايزدي،
  .11، شپژوهشهاي زبانشناختي قرآن، »نقش آن در ترجيح قرائت

  انشگاه.، قم: پژوهشگاه حوزه ودتاريخ تفسير قرآن كريم)، 1387اكبر، (بابايي، علي
  .كثير اليمامه، بيروت: ابنصحيح البخاريق)، 1407بخاري، محمد بن اسماعيل، (

  ، قم: بنياد بعثت.آلاء الرحمنق)، 1420بلاغي، محمد جواد، (
، »گسـتره جغرافيـاي تـاريخي قرائـات در جهـان اسـلام«ش)، 1393اسماعيلي، محمـد رضـا، (حاجي

  .2م، شمارة ، سال دومطالعات قرائت قرآن (قرائت پژوهي)
بررسي تاريخ قرائة العامة و ارتباط آن بـا روايـت «ش)، 1394مرتضي، ( بي زينب؛ ايرواني،بي ،حسيني

  .16، شمطالعات قرآن و حديث، »حفص از عاصم
  ، امارات: جامعة الشارقة.جامع البيانق)، 1428سعيد، (داني، ابوعمرو عثمان بن

  العلمية.، بيروت: الكتبلاء البشراتحاف فضق)، 1422محمد، (دمياطي، احمد بن
لفضل ابراهيم، قـاهره، ، تحقيق محمد ابواطبقات النحويين و اللغويينتا)، الحسن، (بيزبيدي، محمد بن
  .دارالمعارف

  ، بيروت: احياء التراث العربي.مناهل العرفان في علوم القرآنتا)، زرقاني، محمد عبدالعظيم، (بي
  ، بيروت: المعرفة.البرهان في علوم القرآنق)، 1410زركشي، محمد بن عبداالله، (

  ، بيروت: الكتاب العربي.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيق)، 1407زمخشري، محمود، (
  العلمية.، تحقيق فواد علي منصور، بيروت: الكتبالمزهرق)، 1418سيوطي، جلال الدين، (

  العصرية.، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، صيدا: المكتبةبغية الوعاةتا)، سيوطي، جلال الدين، (بي
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تحليل تعبير قرائة العامة و تعابير مشابه آن در تفسـير «ش)، 1397اكبر (بابايي، عليحامد؛  ،نسبشريفي
  .10، شمطالعات قرائت قرآن، »فراء

ارزيابي ادلة ديدگاه رواج تاريخي قرائت عاصم بـه روايـت «ش)، 1396و ديگران، (حامد  ،نسبشريفي
  .20، شمطالعات قرآن و حديث، »حفص

  ، بيروت: العلوم.مجمع البيان في تفسير القرآنق)، 1426طبرسي، فضل بن حسن، (
  ، بيروت: احياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنتا)، طوسي، محمد بن حسن، (بي

  .، تهران: اسلاماطيب البيانش)، 1378، (طيب، سيد عبدالحسين
  .، بيروت: احياء التراث العربيمفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازي، فخر الدين محمدبن عمر، (

  ، تهران: ناصرخسرو.الجامع لاحكام القرآنش)، 1364قرطبي، محمد بن احمد، (
  .، تهران: الكتب الاسلاميهالكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب، (
  ، بيروت: احياء التراث العربي.صحيح مسلمتا)، مسلم، مسلم بن حجاج، (بي

  ، قم: موسسة فرهنگي التمهيد.علوم قرآنيش)، 1381معرفت، محمد هادي، (
االله نوشتة عنايت، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، »مدخل اخفش«ش)، 1377موسوى بجنوردى، كاظم، (

  ف بزرگ اسلامي.المعارنژاد، تهران: مركز دائرةفاتحي
  ، مشهد: دانشگاه علوم رضوي.(ع૟ൎه اॼسلام)علوم قرآني در مكتب اهل بيتش)، 1393اصغر، (ناصحيان، علي

  ، بيروت: الكتب العلمية.اعراب القرآنق)، 1421نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد، (
   ، قاهره: الشروق.من المكتبة القرآنيةق)، 1422نوفل، يوسف حسن، (

 


